
  راز تحقق غنا در انسان –نشست نود و هفتم 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  برگردیم و حداقل دسته اول آیات سوره که ماجراي حضرت یحیی است را تمام بکنیم.

انتهاي آیات این گونه است که بحث حضرت زکریا مطرح شد، ولی آنچه حضرت زکریا خواسته بودند، فرزندي  

ر به فرد شـد و آنگاه یحیی متولد شـد. یحیی که متولد شـد،  به نام حضـرت یحیی (ع) با خصـالی ویژه و منحصـ

ن می دهد که چون استجابت خدا خود یحیی را خطاب قرار داد. این عباراتی که براي حضرت یحیی آمده نشا

  دعاي حضرت زکریا است، حضرت زکریا چنین چیزي می خواسته است. 

  کتاب را با قوت بگیر یعنی چه؟

   ﴾12﴿ ایالْحُکْمَ صَبِ نَاهُیْخُذِ الْکتَِابَ بِقوَُّةٍ وآَتَ ىیَحْیَ ایَ

ــتند یا  ــان کتاب داش ــت؟ ظاهرا هریک از انبیا یا خودش یحیی کتاب را با قوت بگیر. اولا کدام کتاب بوده اس

ــتند. اینجا  ــئول ابلاغ کتاب پیامبر خاتم هس ــئول ابلاغ کتاب پیامبر قبلی بوده اند؛ مثل اهل بیت که مس مس

ده اسـ د که در این بین نازل شـ حیفه هاي دیگري باشـ ت تورات یا صـ ورت کتاب وجود  ممکن اسـ ت. در هر صـ

  دارد و کتاب هم مشتمل بر حقایق، قوانین، دستورالعمل ها و برنامه هاي زندگی است. 

ــت، مثلا اخذ ولایت داریم. اخذ یعنی  ــت. اخذ واژه عجیبی در قرآن اس ــطلاح اس کتاب را با قدررت بگیر اص

گرفتن و گرفتن یعنی مبناي باورها، عمل ها، هدف گذاري ها و تمایلاتت باشــد؛ یعنی تمام ســاختار وجودي  

اماندهی پیدا کند و البته این را اقامه کنی.   اس این کتاب سـ ماموریت حضـرت یحیی اقامه کردن ات بر اسـ

  کتاب می شود. 

  حکم به چه معنی است؟

تنکتاب را به قوت بگیر که ما به تو حکم داده ایم.   ل الخطاب داشـ اسـت؛ یعنی او می   حکم به معنی فصـ

توانسـته در هر شـرایطی آنچه را که باید انجام شـود، بشـناسـد و صـاحب حکم بوده اسـت. طبق قرآن فقط کسـی  

صـاحب حکم می شـود که صـاحب کتاب باشـد. حالا صـاحب کتاب بودن به این معنی نیسـت که خودش کتاب 

ت؛ پس چون   ا حکم در کتاب اسـ اسـ د. اسـ ته باشـ ود. بیاورد، یعنی کتابی داشـ احب حکم می شـ کتاب دارد، صـ

ت.  خیص بدهد و اینکه الان وقت چیسـ رایطی تشـ ته امر خدا را در هر شـ ت که می توانسـ ی بوده اسـ یعنی کسـ

  و مورد انتظار خداست، چیست.  حکم یعنی که انسان تشخیص بدهد آنچه انسان را به غایت الهی می رساند 



  (ع) اوصاف حضرت یحیی

  مهم ترین ویژگی حضرت یحیی، دلدادگی خدا

  ﴾13﴿ اتَقِی وکََانَ وَزکََاةً لدَُنَّا مِنْ وَحَنَانًا

بعد یک اوصـافی را در مورد حضـرت یحیی می فرماید که خیلی اوصـاف قابل توجه اي اسـت. اشـاره اي هم 

خانم ابراهیمی به این اوصـاف کردند. مهم ترین ویژگی حضـرت زکریا این بود که خیلی دل داده ي خدا بود و 

ی از محبت اسـت؛ یک خدا هم او را خیلی دوسـت می داشـت و محبوب خدا بود. «حنان» یک مرتبه ي بالای

محبت و شــفقت بســیار عمیق که با تار و پود آدم آمیخته می شــود. این ها واژگانی هســتند که محبت را به 

  سمت مودت و جان دادن براي خدا نزدیک می کنند. 

  تقوا جلوه محبت به خدا

ــت. یعنی   اگر چنین عشـق و محبتی در انسـان باشـد، خودش را در تقوا  جلوه چنین محبتی تقوا اس

ــت دارد  نشـان می دهد و به راحتی می تواند امیال دیگرش را تحت کنترل بگیرد . آنقدر خدا را دوس

قی به خدا، داشـتن چنین  تن چنین عشـ انه داشـ لا نشـ که راحت می تواند میل هاي دیگرش را کنترل کند؛ اصـ

  تقوایی است. 

  تزکیه به چه معناست؟

و البته زکات، زکات هم یعنی بتواند از خودش بزند. زکات از ریشـــه تزکیه اســـت. هرس کردن را تزکیه می 

ــی از یک چیزهایی براي چیزهاي دیگري بزنیگویند.   ــته باش ، هرس کردن هم تزکیه یعنی دل داش

همین طور اســت. اگر باغبان ها را دیده باشــید، در زمســتان خیلی دل دارند؛ شــروع می کنند شــاخه ها را 

ریختن. شما می گویید: «حیف است!»، اما او می گوید: «لازم است!». شما که بلد نیستید، حرص می خورید. 

ــاخـه هـا را بریزم.». تزکیـه هم می گویـد: «این درخـت براي اینکـه جـان بگیرد و میوه خوبی بـدهـ د، بـایـد این شـ

اتفاقا تزکیه فقط ا بزنی که خوب هســتند.  مانند هرس کردن دل می خواهد. خیلی وقت ها باید چیزهایی ر

ی وقت ها حلال هایی را باید حذف کنید که اتفاقا خوب اسـت؛ ولی باید بزنی  محرمات نیسـت، بعضـ

  تا رشد اتفاق بیفتد. 

اتفاقا بیشـتر هم در موارد حلال و خوب اسـت؛ یعنی دل داشـته باشـی از یک سـري چیزهاي خوب انصـراف 

بدهی که چیز بالاتري بشـوي. بعضـی اوقات تزکیه این اسـت که انسـان از زیارتی بزند تا امر واجب دیگري را 

ند، آنجایی اســت که از انجام بدهد. تزکیه البته محرمات را شــامل می شــود ولی جایی که رشــد ایجاد می ک

  امور مباح و حلالی براي تحقق امور بالاتري می زنی. 



  :زکاتو  تقواخدا، دوتا صفت در انسان است؛ نتیجه چنین محبتی به 

 می تواند امیال خودش را کنترل کند. .١

  به راحتی می تواند از خودش و دوست داشتنی هاي حتی معنوي اش براي امرهاي واجب بزند.  .٢

ان    ان می بیند ایشـ د کنند، بعد پدرشـ رت آقاي بهجت می روند نجف که رشـ ی مثل حضـ نیدید کسـ اینکه شـ

تحبات انجام بدهی،  ما مسـ تم شـ ی نیسـ ان می گویند: « من راضـ ت و به ایشـ تحبات اسـ غول به مسـ خیلی مشـ

ی نمی رفتی آنجا فقط درس بخوان!». بعد حضـرت آقاي بهجت که عاشـق نماز و عبادت اسـت، نماز مسـتحب

ت دارد؛   تر دوسـ ت دارد که واجب خدا را از امیال معنوي خودش هم بیشـ خواند! چرا؟ چون آنقدر خدا را دوسـ

با اینکه میلش نماز خواندن اســت ولی برایش واجب خدا مهم تر اســت. این نشــان می دهد که واقعا محبت 

همی و... ، این ها از همان جوگیري ها دارد؛ نه آنکه داد و هوار کند که من دیوانه نماز هســـتم، پدر تو نمی ف

قی در او نیسـت. این ها جوگیري اسـت، چیزي  ی از این کارها کرد، بدانید و یقین کنید که عشـ اسـت. اگر کسـ

اند و می خواهد به اسـم خدا و دین این کار را بکند. وگرنه   پیدا کرده اسـت که حرف خودش را به کرسـی بنشـ

ان می دهد د، خودش را با زکات و تقوا نشـ ی باشـ ق خدا در کسـ ، یعنی کنترل کردن امیال و از عشـ

  خود زدن براي هر امري که خدا آن را واجب می داند. 

محبت حضــرت امام حســین به خدا آنجایی خودش را نشــان می دهد که در کربلا بعد از آن همه مصــیبت،  

وقتی هم چنان به حضـرت توهین، جفا و سـفاکی می کنند، شما حتی یک صحنه در کربلا نمی بینید که امام 

ت و ت؟ چون او محبت خدا در دلش اسـ د. چجوري ممکن اسـ ده باشـ ین از مدار تقوا خارج شـ ت می   حسـ راسـ

گوید که خدا را دوسـت دارد. یک جا نمی بینید که در بذل کردن از خودش تردید کند. این تقوا و زکات اگر 

در یک نفر به طور کامل جلوه داشـته باشـد، در حضـرت اباعبداالله حسـین، در صـبح تا عصـر عاشـورا اسـت؛ هرچه 

  که داشته بذل کرده و شما یک ذره بخل در آن نمی بینید. 

اینکه محبت به خدا داریم ولی نمی توانیم از چیزهایی که خودمان دوســـت داریم بزنیم ولو معنوي، ولی دل  

آدم ها را می شـکنیم، این ها از محبت نیسـت. این ها اداي محبت درآوردن اسـت. محبت آنی اسـت که انسـان 

ان می د هد واقعا عاشـق خدا اسـت، در گذشـتن از سـلایق و امیال خودش یک ذره هم تردید نمی کند این نشـ

  چون خودش و حتی امیال معنوي خودش هم دیگر مهم نیست.

  ﴾14﴿ ایجبََّارًا عَصِ کُنْیَوَلَمْ  هِبِوَالِدَیْ وَبَرا

».  یوبََرا بِوَالِدَتِچرا والدیه را مطرح می کند؟ چون این را دقیقا جلوتر براي حضـــرت عیســـی هم می گوید: «

  نسبت به پدر و مادرش به شدت بر دارد.



  ﴾15﴿ ایحَ بْعَثُیُ ومَْیَوَ مُوتُیَ وْمَیَولُِدَ وَ وْمَیَ هِیْوَسلاَمٌ علََ

ــود، بر او  هم در آن موقع کـه بـه دنیـا آمـد، هم آن موقع کـه از دنیـا می رود و هم در قیـامـت کـه مبعوث می شـ

  سلام است.   

  راز رسیدن به غنا در انسان

در ثواب قرائت سـوره گفته شـد کسـی که این سـوره را قرائت کند و مداومت داشـته باشـد، نمی میرد مگر اینکه 

  ولدش می رسد.به غنا در نفس، مال و 

ت،  ایت خداسـ ت می دارد و مورد رضـ د؟ یعنی دیگر از معنویت و کمال، از آنچه دوسـ یعنی چی به غنا می رسـ

چیزي در درونش جا نمی ماند که دوسـت داشـته باشـد و در او نباشـد. غنا یعنی چیزي کم ندارد؛ از کمالات و 

  فضایل آن چه که فکر می کند، همه را دارد. خیلی ثواب قرائت عجیبی است. 

ــت، همه در  ــت که اگر انجام بدهی هرچه از خوبی و کمالات که مدنظرتان اس این که بگویند، یک کاري هس

ــت، چون باز نفس  ــت. از آن عجیب تر تحقق آن در فرزند آدم اس ــود خیلی عجیب اس خودتان محقق می ش

ت و  ت، یک موجود دیگري اسـ ت؛ ولد که دیگر در اختیار آدم نیسـ ان در اختیار خودش اسـ اید نخواهد انسـ شـ

  خیلی کارها را بکند. سطح توانمندي سوره خیلی بالاست. 

ــد، نکته اي را می خواهم بگویم: آن چیزي که باعث  با توجه به این ثواب قرائت و چیزي که از آیات گفته شـ

ته   ت که فرد محبتی به خدا داشـ ود این اسـ ت محقق می شـ ود در نفس انسـان هر آنچه از کمالات اسـ می شـ

که آنقدر محبت خدا اسـت که تحقق آن در خودش برایش مهم نبوده اسـت؛ یعنی فرد به حالتی رسـیده اسـت 

در دلش اسـت که فقط برایش مهم اسـت آنچه اراده خداسـت و خدا می پسـندد محقق شـود، می خواهد به من 

چیزي برسـد یا نه. به حرمت اینکه در محبتش از خودش می تواند بگذرد، خدا همه کمالات را در او قرار می 

 به یک بشمارد و در خودش اضافه کند.دهد؛ فرمولش این است، فرمولش این نیست که کمالات را یک 

ــه می  فرد  این   ،خـدا بـه حرمـت این روحیـه د؛  گـذر راحتی از خودش براي دیگران میبـه  د،کنـ چون تقوا پیشـ

ــت راه تحقق    کنـد.  ر خود او محقق مید  را  کنـد  مجـاهـدت می ددار  آنه خـاطر  بـدارد و   می آنچـه را کـه دوسـ

  است. همچین صفت بلند شگفت انگیزي همچین چیزي

 چگونه فرزند خود را نذر کنیم؟

که فرزند را براي خدا می خواهد، خدا   دارد  دوست می  انقدر خدا رآیعنی وقتی  ؛  تهسمورد فرزند هم    این در

  هم کاري می کند که آنچه او دوست می دارد در فرزند محقق شود.



بت به این فرزند  ت که نسـ انه اش این اسـ ت که من فرزندي را براي خدا می خواهم و نشـ ل تربیت این اسـ اصـ

د براي من  افع این فرزنـ ه منـ ه کـ د نمی خواهم و از هرآنچـ ال خودم را براي فرزنـ ه دارم؛ یعنی امیـ تقوا و تزکیـ

ــته ــت، گذش خواهم؛ یعنی اگر اتفاقی افتاد، نگران آبرو،  ام. من براي خودم در این فرزند هیچ چیزي نمی   اس

ــتم؛ نمی خواهم براي من کاري انجام بدهد و اگر براي من کاري انجام نداد و احترام  مال و آینده خودم نیسـ

البنین (ع) که از   من را نگه نداشــت هم ناراحت نمی شــوم، چون من دغدغه خودم را ندارم. مثل حضــرت ام

ــت و به این فرزند هم یاد داده که تو همه زندگی ات نذر کس  ــین (ع) کرده اس اول فرزندش را نذر امام حس

  دیگري است.

  ما اسمش را آکنده شدن از محبت می گذاریم، چون سوره اینطور می گوید: «از عشق خدا آکنده می شود».

اینطور اسـت: مادر فرزندش را نذر می کند و این نذر یک امر شـعاري نیسـت که از فردا شـیوه پوشـیدن، زندگی 

کردن، رشـته تحصـیلی و کاري که انجام می دهد، آنچه ما دوسـت داریم، آبروي ما را حفظ می کند و آنچه که  

ی می بندي؟ اگر نذر اســت، بیشــتر در ما عزت ایجاد می کند باشــد؛ این دیگر چه نذري اســت؟! چرا خال

حکمش این اســت که دیگر از مالکیت شــما خارج می شــود؛ یعنی شــما دیگر مالکیت خودتان را بر روي آن 

  فرزند اعمال نمی کنید.

 !نکن ااین کار ر -

 !چرا؟ -

  م...ویگ چون من می -

ی کاري را انجام ندهد؟! فقط چون خدا می گوید مهم اسـت ما می گویید کسـ اگر حرفی که   .چرا باید چون شـ

ــمـا می زنیـد  ــت دارم»  دیگر «من می گویم» و  ؛چون خـدا می گویـد   :بگوییـد  ،می گویـد  خـدا  را شـ «من دوسـ

  نداریم. او که نباید شبیه آنچه که شما دوست دارید بشود.

اگر آن محبت در انســان باشــد که این گونه از عشــق خدا فرزندي را بزرگ بکند، براســاس این روایت که در 

ثواب قرائت این سـوره آمده و چنان که در خود سـوره در ماجراي حضـرت یحیی نمود دارد، خدا هم آن چه را 

زنـدش هم غنـا بـه وجود می آیـد؛ اراده کردیـد در آن فرزنـد محقق می کنـد. این یعنی غنـا فی ولـده، یعنی در فر

ود، این را  تی این فرزند براي خدا فدا بشـ ت داشـ ت داري در فرزندت می بینی؛ دوسـ یعنی آن چیزي که دوسـ

می بینی! دوست داشتی پرچم دار توحید بشود، این را درش می بینی! دوست داشتی کمالاتی پیدا کند براي 

  بینی! شرطش این است که اینطور معامله کرده باشد. اینکه در راه خدا جهاد کند، این را در او می

ه بگویم: قطعا و یقینا هیچ کدام از این قوانین از آدم ها سـلب اختیار نمی کند و این به  اینجا یه جمله معترضـ

ــان ها اختیار  ــت که اگر پدر و مادري این کار را کردند، فرزند دیگر نمی تواند بد بشــود؛ انس این معنی نیس

  دارند! 



در همین سـوره کمی جلوتر می گوید که یک عده فرزندان انبیا الهی این امر را ضـایع کردند و از این مسـیر 

خارج شـدند، پس اگر در تاریخ دیدید که یک موردي بوده، کسـی همچین کاري کرده و بچه آنطوري نشـده 

یر صـ تند که به مسـ لب اختیار نمی کند. اهل بیت هم فرزندانی داشـ ت، این ها سـ لاح نرفتند؛ چون آدم ها اسـ

  بالاخره اختیار دارند. 

ــترین ظرفیـت را در تربیـت فرزنـد ایجـاد می کنـد، یعنی   ــان می دهـد این کـار بیشـ اگر پـدر و مـادري این نشـ

، بیشـترین کاري که می توانند بکنند این کار اسـت که بکنند   براي تربیت فرزندقرارباشـد کاري 

پس در نسبت با او تقوا    ؛که فرزند را براي محبت به خدا بخواهند  انقدر محبت به خدا داشته باشند

ــنـد ــتـه بـاش ــان را و  و تزکیـه داش چیزي کـه خـدا می   وارد نکننـد؛ هر امیـال، فهم و ادراکـات خودش

بهترین اسـمی که خدا می خواهد، نه بهترین اسـمی که ما دوسـت داریم؛ از اسـم گذاري  بگیرید تا   خواهد. 

  تعلیمات، آموزش، برنامه، تعامل با او و همه اینها. 

البته این بچه را باید تربیت کرد؛  این حرف به این معنی نیسـت که این بچه را تربیت نمی کنند، ولی بچه را 

در راسـتاي چیزي که خدا خواسـته تربیت می کنند نه در راسـتاي چیزي که من دوسـت دارم. این اتفاق سـوره  

عالم   واهد جلوه هاي خدا درمبارکه مریم اسـت که یک حضـرت زکریایی انقدر عاشـق خداسـت که چون می خ

تر می گردد. مثل این که در حرم آیینه کاري روي در و دیوار نور  ود، دنبال فرزند و آیینه هاي بیشـ تر شـ بیشـ

ان می داد؟   ود یک آیینه دیگر هم می بود تا جلوه دیگري از خدا را نشـ را منعکس می کند؛ می گوید نمی شـ

مهم نیست؛ براي همین آن موقعی هم که  او کلا یحیی را آیینه خدا می خواهد و هیچ چیزي غیر خدا برایش  

ــلا می گوید من تو را براي این روز پرورش داده   ــت و پایش نمی لرزد و اصـ باید با این فرزند وداع کنـد، دسـ

بودم. سـلامتی همه پدر و مادرهاي شـهدا و رحمت خدا بر همه آن هایی که از این دار فانی وداع کردند، براي 

  باشند یک صلوات بفرستید. )ع(ر محضر اباعبداالله حسین اینکه انشاالله الساعه آبرودا

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  ماند؟چگونه نام انسان بعد ازمرگ زنده می 

خصـش   ،گوید امتدادوقتی می  حضـرت زکریا  .مطرح کردم ااول جلسـه مسـاله ارث ر منظورش فقط امتداد شـ

یري را و م  بلند کرده  ار  حید از تو  پرچمی،  »خِفْتُ الْموََالِیَ مِنْ ورََائِی«کسـی هسـت که    چون خودش  ؛نیسـت سـ

   }ابتر بماند.{خواهد آمده است که نمی

  !نیستیم آنهاما که مثل  -

داریم    کریاحضـرت زکنیم باید حواسـمون باشـد از جانب می اولی ما اگر این کار ر  ،بکنیم  اهم باید این کار ر ام

 وجل  ن این باشــد که من هم یک بخشــی از توحید راایعنی ما هم باید دغدغه م  ؛کنیمین دعایی مینچاین 

ت که    کن این حرکت امتداد پیدا کند.کاري  خدایا    ،ماهمد آ م یک کاري  وراز دنیا می  کهمن  این فقط این نیسـ



نام آدم  ت؟ اس   به فامیلی رمگ شود؟  نباشـد چه میحالا ،  ن چیت چیان باشـد اشـباشـند که فامیلی  ايعدهکن که  

ــدن آن چیزي کـه براد.  ناـمـش زنـده نمیاکـه بـا بردن فـامیلی زنـده   ، ش زنـدگی کرده ینـام آدم بـه اقـامـه ش

  .دناممی

رت زکریا   ی  اهم  )ع(حضـ  که این جریانی از حمد که او  اسـت ش مهمیگوید و براکه حمد خدا میت اسـن کسـ

  خواهد.امتداد پیدا بکند؛ او به این دلیل امتداد را می د،دهجلوه می

روزي    حاشـا که  د وخوردانم که عبادتم به درد خودم میخدایا من می« :؛ بگویید بخوانید   ار شـما باید این دعا

ــد  ــاحت قدس تو برس ــد   ،من عبادتی کنم که به س مبادا   و ولی همین عبادت کم ما باید روي این زمین باش

نه فرزندانی که   ،خواهم که میراث دار این عبودیت باشـــند من فرزندانی می  زمینت از عبادت تو خالی شـــود.

  .».نگه دارند  افامیلی من ر

د،اگر   ود همبعد می  آید؛اصـلا به کار نمی  ردیگ کند،  چون فامیلی منتقل نمیفرزند دختر   به فامیلی باشـ ن اشـ

  باشد. گویند که بچه باید پسر باشد، چرا دخترکه اعراب می

  !د باش  ناثري از م مخواهمی -

از این آب ســـردکن ها بزنید وقف  یا   ؟مادربزرگ مرحومم  اینکه بگویند   چه شـــکلی هســـت؟؟  اثر یعنی چی

  .خواهد اصلا فرزند نمی که این ؟مرحوم فلانی

  سـت کها گیر همین جا  تا بتوانم مثال بزنم. ن بیشـتر دوسـتش داشـته باشـید ایک چیزي باشـد که از خودت باید 

چون محبوب ترین  ،شـود که خودمان بمانیمهمین میلذا  ؛ن عزیزتر باشـد اکنیم که از خودمچیزي پیدا نمی

  . خودمان هستیمن ادر نزدم چیز

  ؟ ت داریمچه چیزي را بیشتر از خودمان دوس 

 .چیز خاصـی را نشـانتان بدهم  خواهمیم میوبیاید بریک بنده خدایی گفت    ؛رفته بودیمبه شـهري یک بار ما  

که چندبار مجروح شـده بود و دوباره برگشـته بود،    هاآناز    ،بچه هاي مدافع حرم بود  آقایی که ازرفتیم پیش  

یده بود که واقعا نمی  ردیگ  ت برود. این بنده خدا گفت که  اتوبه جایی رسـ اننسـ ی یک چیزي   ایشـ خیلی خاصـ

اای  .گفتیم ببنیم  ،دارد تر را گرفتم  شـ تري را داد به من، من انگشـ ن یک جعبه آورد و با یک احترامی یک انگشـ

 استخاص   این قدر  باشد که  د ناتوکردم که این چی میتند تند داشتم فکر می  .که خیلی حس خاصی داشت

تر راآکه ما  تر    که  بعد یک کاغذ از جیبش درآورد  ببینیم. مدیم این جا که این انگشـ جره نامه آن انگشـ   ؛بود شـ

  آورند در شـهر کوفه  ن موقع بعد از حادثه میاانگشـتر اینطوري بود که هم  .انگشـتر خود حضـرت علی اکبر بود

خرند و این انگشـتر نسـل به انگشـتر را می،  روند به سـرعت میکه    این ها یکی از خاندان هاي کوفی بودند   و



که به تایید حضرت فاضل   ،مثل شجره نامه سادات ،شجره نامه مفصلی داشت .بینشـان منتقل شده است نسـل

  .رسیده بود

بچه    ،به نسـل بعدي برود تا انگشـتربدهند   او  که بتوانند انگشـتر را بهداشـته باشـند   خوبی  ن مهم بود بچهاشـیبرا

خواهم چون می،  کمک کنید   مم  گفت در تربیت فرزندم بهبه من میو   خواستند را براي انتقال این انگشـتر می

 یک انگشتر در  ،گویمي که من دارم میشگفت انگیز  شما فکر کنید این انقلاب  .برسد  او  به این انگشتر بعدش 

. زنم که اصـل ماجراسـتیحرف نم  و به ارث بردن کتاب در مورد اقامه توحید   ؛ایجاد کرده بودخاندان این ها 

  ش مهم تر بودییک چیزي بود که از خودش برا  .نیست  انگشتر حضرت علی اکبر  بااین کتاب که قابل مقایسه  

  ؛ این چیزي است که از سوره مدنظرم بود.خواستن میآش را براي ابچه و

خاموش نباید مبادا این آتش   ؛ امابودهنن مهم  اشـیبراخودشـان  محبت آتشـینی بوده که  و  انبیا یک علاقه    در

ود   راغ نسـل بعديحتما   وشـ لذا اگر درمورد فرزندم   ؛نیسـت  مانچیزي در دروناز چنین بعضـی    هم برود.  سـ

  .گوید این سوره این را نمی ؛نسل بعدي باشد که یادي از ما باشد  این که ودش نهایتش می ،زنیمحرف می

  فرزند بیاورید! ، براي چیزي که بیشتر از خود دوست دارید

آنقدري که از   ،، زکریا را آتش بزند بیفتد   به جان زکریازند که باید آتشـش اول  محبتی حرف میاز  سـوره مریم  

ود،    ودش مهم بشـیبعد زکریا برا  ؛زکریا چیزي نگذارد ود  میکه مبادا بعد از من این آتش خاموش شـ ی  شـ کسـ

   ؟بدهم به او باشد من این آتش را

و   که خاموش نشـود اسـت  مهم  برایشـانولی حداقل زرتشـتی ها یک آتش دارند که    گویمببخشـید اینطوري می

  . کنند تربیت میشان را براي آن نسل بعدي

رت ابراهیم برا ودیحضـ ت براي  لذا از خدا ذریه می  ،ش مهم بود که آتش نماز تا قیامت خاموش نشـ نماز، خواسـ

لَاةَلِ«  براي نمازکه ابراهیم حاضـر بود  آتش بود  م  یدر دل ابراهنماز آنقدر    سـوره ابراهیم).  -37(آیه    »یُقِیمُوا الصَـّ

ــلی بیایند که نماز   .بمیرد ــد که روي زمین نماز بخواند، یک نس ــی نباش ــت نکند بعد از من کس دغدغه داش

  بخوانند. 

ی بیاد قلب آدم را بگیرد وز  ، باید یک آتشـ ل بعدي را براي زنده نگه   بعد ، ندااول خود آدم را بسـ نسـ

گفتند ما می ،بعضـی از قدیمی ها این حس را نسبت به روضه امام حسین داشتند  . آن آتش بخواهد  داشـتن

ین ه امام حسـ ت میراث دار روضـ د که که براي امام   و  یمهسـ ه نخومباد روزي باشـ ین روضـ بچه تربیت ؛  ند انحسـ

   .ي امام حسین برقرار باشد ردند براي اینکه روضهکمی



ین ول بود  :گوید می  ع)(  امام حسـ رت رسـ ریعت حضـ ی از شـ مباد خاموش   ،من براي آن قیام کردم که یک آتشـ

ــود ــود  ؛بش ــا  ،من آمدم خاموش نش ــوره یک ی مینبعد از من هم کس ــود. این س آیند که نگذارند خاموش ش

ایـد  همچین چیزي را می ــکـل بگیرد  درخواهـد کـه بـ یـک کـاري کنـد کـه آدم خودش را ،  اول  :قلـب آدم شـ

کل تربیت فرزند اسـت  ؛بعد فرزند را براي این بخواهد و فراموش کند راهش هم از  . این بهترین شـ

دن خود فرد می یر تربیت شـ کل  یعنی خودش تربیت می  ؛گذرد-مسـ ود، چنین توحیدي در او شـ شـ

  است.ش یالبته اختیار بچه ها سرجا . بیندلاجرم چنین توحیدي را در فرزندش می ، گیردمی

 ؛باب این ماجرا باز شـد   ،عزاي حضـرت اباعبداالله که درهفتم حضـرت هم هسـتیم  ،جمعه  ،جلسـه امروزبه برکت  

   بقیه آیات سوره مبارکه مریم را در راستاي این موضوع بخوانید.

   ؟!سوزاند غیر خدا را می زهرچی وندازد ارا به قلب انسان می آتشی از محبت خداآن چه کاري هست که 

  شه رذائل را می سوزاند ری محبتآتش 

مباحث سـلوك به در    ،کنند مثل حضـرت علامه و نقل هایی که به علامه قاضـی منسـوب می انی  به قول آقای

حضــرت علامه    .گذاردهیچی نمی  و  ســوزاند همه چیز را می ،یک آتشــی می آید   ؛گویند حراق میمکتب ان ای

قلب انسـان شـکل   اگر چنین محبتی در  د:فرماینمی  ،در المیزان  ،طباطبایی رحمت خدا براین عالم بزرگوار

  رذیلهمثلا  چرا؟    ،ودررذائل از بین می  نهریشـــه رذائل و    .رودریشــه رذائل در انســان از بین می ، بگیرد

لا محبتی غیر خدا اسـت،  محبت م اصـ ته باشـ ادت ؛نیسـت که من دغدغه دیگري داشـ لا من غیر اسـت،  حسـ اصـ

  .است و از بین برنده همه رذائل فضائل لذا ریشه همه ؛بینم که بخواهم حسادت کنمخدا نمی

ین نچاین خدا انشــاالله    شــود ماجراي ســوره مبارکه مریم.می  ،گیردحالا این که این محبت چطور شــکل می

اقِطُ : «فرمودند  مام حســـینی از اروایت  درکه    ن محبتیآ  ؛جاري کند   ه مامحبتی را در دل هم ــَ إِنّ حُبّنَا لَتسُـ

اقِطُ الرّ نه   ؛گذارد تو گناهکار بمونییعنی نمی  د ناریزمحبت امام حسـین ذنوب را می  .»الوَْرَقَ حُیالذّنُوبَ کمَا تسَُـ

ــین بیـا ــتی بکن  ،د یـاینکـه محبـت امام حسـ   برخلاف همـه تعـالیم قرآنو  این حرف غلط  .بعـدا هر غلطی خواسـ

مسیحیت شکل گرفت که آقا عیسی رفت خودش را به کشتن داد که گناهان ما بخشیده شود بعد ما   از است،

براي گناه   ردیگ   و کشـشـی  بهانه  د،کسـی که حب ما در دلش بیفت .ن هسـتامهم همچین انحرافاتی در ذهن

   .د ناریزمی اباد برگ پاییز ر یک ریزند کهلذا آنچنان گناهان می،دکردن ندار

ــاالله کـه این محبـت عمیق بـا معرفـت بـه خـداونـد تبـارك و تعـالی  توحیـد و بعـد بـه اولیـا خـدا قلـب مـا را آنقـدر  ،انشـ

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ن چیز دیگري نماند.امزندگی و آکنده بکند که جز خدا در قلب

 جهماللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر


